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پیامدهای )اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی(                     
ظهور طبقه متوسط جدید در ایران 

صفت الله قاسمی1
         رسول زارع زاده2 

   
تاریخ دریافت:1391/11/18              تاریخ پذیرش نهایی:1392/3/26

چکیده
مقاله حاضر پژوهشی برای بازشناسی پیامدهای ظهور طبقه متوسط جديد در ايران است. 
اين طبقه به قشرهای نوظهور و نوپديدی اشاره دارد كه در جامعه جديد شکل گرفته اند و در 

درجه اول با ويژگی های شهرنشینی، اشتغال جديد و تحصیلات شناخته می شوند.
طبقه  موقعیت  روز  به  روز   1370 دهه  اوايل  از  ايران  در  نوسازی  برنامه های  اجرای  با 

متوسط جديد ارتقا يافته كه خود پیامدهايی براي جمهوري اسلامي ايران داشته است.
در  مشاركت جويی  حس  افزايش  بیشتر،  شهروندی  حقوق  مطالبه  اجتماعي  بعُد  در 
استانداردهای  افزايش  بیشتر،  رفاه  برای  درخواست  شهرنشینی،  گسترش  تصمیم گیری ها، 

زندگی و ... تقاضاهای جديدی بود كه بیش از پیش از سوی آنها مطرح شد. 
در بعد فرهنگي گسترش رسانه های ارتباط جمعی و افزايش ضريب نفوذ آن در جامعه و 

توسعه ارزش هاي فرهنگي نوين از پیامدهای ظهور و توسعه اين طبقه است. 
طی دو دهه اخیر به تدريج میان قشر بالای طبقه متوسط جديد و نظام سیاسی موجود 
در بعد امنیتي فاصله و شکاف ايجاد شده است و در صورت فراهم بودن شرايط، اين طبقه 
اجتماعی می تواند به نیروی سیاسی تمام عیار تبديل شود. نظام جمهوری اسلامی ايران بايد 
طبقه  فزاينده  انتظارات  و  توقعات  به  پاسخگويی  برای  مکانیسمی  مناسب  در جست وجوی 
متوسط جديد باشد تا از تنش های اجتماعی و سیاسی بیشتر ممانعت كند. احتمال دارد در 
صورت عدم توجه دقیق، اين طبقه به تدريج به مقوله امنیتی تبديل شود و به عنوان تهديد 

جلوه كند. 

 واژگان کلیدی
بحران  امنیتی،  اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  اجتماعی،  های  پیامد  جديد،  متوسط  طبقه 

پاسخگويی نظام سیاسی

1 .  دكتری امنیت ملی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین)ع(    
2 . كارشناس ارشد علوم سیاسی و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین)ع(
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مقدمه 
جوامع بشری در ابتدای شکل گیری وضعیتی ساده و بدوی داشتند، اما با گذشت زمان 
با توجه به عواملی مانند نابرابری های ذاتی بین افراد جامعه )برخورداری از استعداد 
و توانايی های گوناگون(، شکل گیری نظام تقسیم كار و ايجاد نابرابری های اجتماعی، 
اولیه خود را از دست دادند و به تدريج به جوامعی پیچیده تبديل شدند كه  حالت 
پیچیدگی  امروزی،  جوامع  در  می دادند.  جای  خود  در  را  مختلفی  طبقات  و  قشرها 
به تخصص های  نیاز  و  پیچیده  كار  تقسیم  به  توجه  با  و طبقاتی  اجتماعی  نظام های 
متنوع و به دنبال آن رشد تحصیلات، تنوع مهارت ها و تمايزات ناشی از تنوع منبع 
به قشرها و طبقات مختلف و  را  يافته و جامعه  يا مشاغل، رشد فزاينده ای  درآمدها 

متنوع تقسیم كرده است.
يکی از اين طبقات مهم و تأثیرگذار »طبقه متوسط جديد« است كه نه تنها به 
عنوان طبقه ای با ملاک های خاص و متمايز قابل بررسی است، بلکه از نظر كمیت نیز 
در همه جوامع گسترش چشم گیری يافته است. اين طبقه منشأ بسیاری از تحولات 
به ويژه در كشورهای در حال  امروز  اقتصادی جوامع  اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
توسعه بوده و در معادلات اجتماعی و امنیتی آنها نقش مهمی  ايفا كرده است. جامعه 
نبوده و برخی جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی،  اين قاعده مستثنی  از  نیز  ايران 
به ويژه در سال های اخیر، بسیاری از تحولات و پديده های اجتماعی ـ سیاسی آن را 
به وسیله مفهوم »طبقه متوسط جديد« يا در ارتباط با آن مفهوم، تشريح و تبیین 

كرده اند )اقتصاد ايران، 1378: 36ـ35(.
ايجاد  جامعه  در  آنها  از سوی  تقاضاهای جديدی  متوسط جديد،  طبقه  پیدايش 
كرده و پیامدهايی داشته است كه نظام سیاسی بايد در مقام پاسخگويی به آنها برآيد. 
با توجه به موارد فوق، پژوهش در مورد »طبقه متوسط جديد« يکی از موضوعات 
اين  انديشه ورزی به شمار می رود. تحقیق حاضر در  مهم مورد توجه مراكز فکری و 
راستا سعی دارد به اين سؤال كه »ظهور طبقه متوسط جديد در ايران چه پیامدهايی 

به دنبال دارد؟« پاسخ گويد.

 1 . مفهوم طبقه متوسط
از مفاهیم علوم اجتماعی، معنای دقیق و مورد   »طبقه متوسط«، هم چون بسیاری 
توافقی ندارد. صرف نظر از تنوع ديدگاه های متفکران، اختلاف در ملاک ها و ويژگی های 
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تحولات  تأثیر  هم چنین  و  آن  مصداقی  و  عینی  قلمرو  بودن  نامشخص  و  طبقه  اين 
از آن  تعريفی خاص  زاويه ديد خود  از  بر آن سبب شده است كه هر كس  تاريخی 
ارائه دهد. با اين حال، اين واژه )طبقه متوسط( از مفاهیم اضافی است كه هويت آن 
مستلزم وجود حداقل دو طبقه اجتماعی ديگر است: يکی، طبقه بالا و ديگری، طبقه 
پايین. طبقه متوسط با هر دو طبقه پیرامونی خود مناسبات ساختاری دارد؛ به طوری 
نیروهای  تبادل  و  تحول، جذب  حال  در  مدام  تعاملی خود  و  تاريخی  فرايند  در  كه 
به  اساسی آن موجب شده است كه  پیرامونی است و نقش های  با طبقات  اجتماعی 
صورت خاص، زندگی سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد )مهاجرنیا، 1383: 24(. علاوه بر 
اين، در تعريفی عام می توان گفت اين اصطلاح به طور كلی به مشاغل غیريدی اشاره 

دارد )قريب، 1378: 104(.
»حزب«  و  اجتماعی«  »شأن  مفاهیم  با  مقايسه  در  را  طبقه  مفهوم  وبر  ماكس 
تعريف می كند و هر طبقه، از جمله طبقه متوسط را شامل مجموعه افرادی می داند كه 

وضعیت بازاری يا شانس اقتصادی يکسانی دارند.
طبقه  متفکر طرح  اولین  عنوان  به  او  از  عموماً  كه  آلمانی  جامعه شناس  لدرر،  امیل 
متوسط جديد ياد می شود، مفهوم طبقه متوسط را مرتبط با مهم ترين ويژگی آن كه شیوه 
زندگی و حقوق اعضای طبقه است، بیان می كند )نک: عراقی، 1386: 35(. پی ير لاروک 
طبقة متوسط را دربرگیرندة گروه هاي متعددي مي داند كه ويژگي مشترک آنها تنها اين 

است كه جزو هیچ يک از دو طبقه حاكم و طبقه كارگر نیستند )لاروک، 1358: 55(. 
بشیريه ابعاد مفهومی  و قلمرو مصداقی طبقات متوسط جديد را به تفصیل در كتاب 
ارتش،  تحصیل كرده،  بوروكرات های  را شامل  آن  و  بیان می كند  جامعه شناسی سیاسی 

گروه های مذهبی و روشن فکران می داند )بشیريه، 1374: 122ـ 126(.
با توجه به تعاريف و رويکردهای مفهومی  در منابع جامعه شناسی، ارائه صورت بندی 

واحد از مفهوم طبقه متوسط امر دشواری است. 
صف بندي هاي  و  اجتماعي  نیروهاي  مطالعه  ايران  سیاسي  جامعه شناسي  در 
سیاسي، مطابق الگو و نظريه ماركسیستي ـ كه هر نیروي اجتماعي و سیاسي را به 
پايگاه اجتماعي شان تقلیل مي دهد ـ كارساز نیست؛ از آن جمله طبقه متوسط جديد 
كه نمي توان آن را بر پايه خاستگاه اقتصادي تعريف و تبیین كرد. اعضاي اين طبقه 
داراي منزلت و موقعیت هاي اجتماعي متعددي هستند كه صرفاً نشان دهنده شرايط 
اقتصادي آنها نیست، بلکه موقعیت شغلي، فرهنگي و اداري در كنار موقعیت اقتصادي، 



ت /  سال پنجم / شماره هجدهم-بهار 1392
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

70

وجه مشخصه طبقه متوسط جديد است؛ از اين رو به نظر مي رسد الگوي قشربندي 
اجتماعي ماكس وبر در عرصه جامعه شناسي سیاسي ايران از بسیاري جهات كارسازتر 
است؛ اما برای انسجام هرچه بیشتر مفهوم طبقه در جامعه ايران، مناسب است الگوي 
آبراهامیان و تقسیم بندي وي از طبقات اجتماعي در ايران  ـ كه بر پايه تلفیق آراي وبر 
و ماركس با شرايط بومي ايران تهیه شده است ـ مورد استفاده قرار گیرد. آبراهامیان 
در مقدمه كتاب جامعه شناسي سیاسي در ایران، دو نوع نیروي اجتماعي را معرفي مي كند: 
گروه هاي قومي و طبقات اجتماعي. گروه هاي قومي داراي پیوندهاي زباني، اجدادی 
است  وسیع تري  اجتماعي  لايه  نیز  اجتماعي  طبقه  مشترک اند.  مذهب  و  قبیله اي  و 
اجرايي  با روش  متقابل مشترک  آثار  تولید،  ابزار  و  ارتباطات مشترک  با  را  افراد  كه 
و  اقتصادي  سیاسي،  توسعه  درباره  مشترک  نظرياتي  نیز  و  توسعه يافته  محیطی  در 
اجتماعي دربردارد. وی گروه هاي اجتماعي را براساس موقعیت هاي اقتصادي، فرهنگي 

و منزلت هاي اجتماعي، به شکل منسجم و متمركزي تقسیم بندي كرده است.
طبقه بندي وي از طبقه متوسط جديد به شرح ذيل است: حرفه مندان، كارمندان 
روشن فکران  ساير  و  نويسندگان  هنرمندان،  دانشجويان،  اداري،  كاركنان  دولت، 

)آبراهامیان،1387: 9(.

 2.  اقسام طبقه متوسط 
ايران  انديشمندان سیاسی كه روی قشربندی های اجتماعی جامعه  جامعه شناسان و 
تحقیق و مطالعه می كنند، بر اساس شاخص های متفاوتی هم چون سیر تحولات تاريخی 
جامعه، میزان پای بندی به سنت های مذهبی، قومی، صنفی و شغلی، برخورداری از 
تحصیلات عالیه، گرايش به تجدد و غرب، گرايش به فن سالاری و گسست ارزش ها 
و هنجارهای سنتی، طبقه متوسط را به طبقه متوسط سنتی و طبقه متوسط جديد 

تقسیم می كنند. 

الف( طبقه متوسط قدیم
ايران است.  اقتصادی سنتی جامعه  اين گروه محصول تقسیم كار و نظام اجتماعیـ 
اين طبقه از نظر پیشینه تاريخی در ايران شناخته شده است و بین افراد بسیار متمول 
و ثروتمند )دربار، خوانین و شاهزادگان( و افراد طبقه پايین جای می گیرد. مهم ترين 
طور  به  و  روحانیون  و  كاسب ها  بازاريان،  از:  عبارت اند  طیف  اين  شغلی  گروه های 
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نداشتند  كارفرما  و  بودند  خويش  كار  مالک  و  می كردند  كار  خود  كه  كسانی  كلی 
)توسلی،1379/2/5(. دو قشر عمده اين طبقه، روحانیون و بازاريان، از عوامل اصلی و 

تأثیرگذار در بسیاری تحولات سیاسی ـ اجتماعی معاصر جامعه ايران بوده اند.

ب( طبقه متوسط جدید
اجتماعی  طبقه  مدرنیزاسیون،  آغاز  و  ايران  به  مدرنیته  ورود  با  اخیر  سال  صد  در 
در  است.  نهاده  به عرصه وجود  پا  تدريج  به  متوسط جديد«  نام »طبقه  به  جديدی 
واقع اين طبقه مولود شکل گیری دولت مدرن و اجرای برنامه های نوسازی و تحول در 
نهادهای سیاسی، فرهنگی و اداری كشور است. طبقه متوسط جديد با واژه های زير 

قرين است كه هر كدام برخی  ويژگی های آن را بیان می كند:
1 . حرفه ای1 

2 . بوروكرات2 
 3. تحصیل كرده، روشن فکر3 

مفهوم حرفه ای به داشتن اطلاعات وسیع و پیچیدة مهارت در سطح مطلوب، دقت 
و سازمان خاص دلالت دارد. اعضای حرفه ای، قدرت خود را از مهارت و استعداد كسب 
اعضا  كه  دارد  دلالت  اين  بر  كارمند  يا  )ديوان سالار(  بوروكرات  مالکیت.  تا  می كنند 
فاقد مالکیت و دارای قدرت اداری و سیاسی هستند. آنها به لحاظ برخی مهارت های 
روشن فکر  تحصیل كرده  يا  می دهند.  تشکیل  را  دولتی  دستگاه  مهم  بخش  تکنیکی، 
دربرگیرنده كسانی است كه كار بدنی و عضلانی نمی كنند، بلکه كار فکری می كنند. 
بنابراين صاحبان مشاغل روشن فکری آنهايی هستند كه در زمینه های هنری، فرهنگی، 
رو  اين  از  انصاری،1379: 159(.  و  )توسلی  دارند  و علمی  فعالیت  آموزشی  سیاسی، 
استادان  روشن فکران،  اداری،  كارمندان  نظیر  قشرهايی  شامل  جديد  متوسط  طبقه 
حقوق دانان،  وكلا،  روزنامه نگاران،  نويسندگان،  هنرمندان،  دانشجويان،  دانشگاه، 
طبقه  اين  قشرهای  اغلب  می شود.  و...  معلمان  و  آموزگاران  مهندسان،  پزشکان، 
شهرنشین )به ويژه در شهرهای بزرگ( هستند و بیشتر از طريق مشاغل خدماتی امرار 

معاش می كنند. 

1 . Professional
2 . Bureaucrat  
3 . Intellectual
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3 . ملاک ها و شاخص های طبقه متوسط جدید 
همواره  می كنند  كار  اجتماعی«  »قشربندی  روی  كه  اجتماعی  علوم  دانشمندان 
از  را  اجتماعی  مختلف  طبقات  مناسب،  ملاک های  و  شاخص ها  ارائه  با  درصددند 
متوسط  طبقه  شناسايی  برای  میلز«  رايت  »سی  مثال  برای  كنند.  متمايز  همديگر 
جديد در آمريکا سه معیار دارايی، درآمد و منبع درآمد )شغل( و منزلت و پرستیژ را به 
كار می برد. از نظر وی، طبقه متوسط جديد هم چون طبقه كارگر مزدبگیر، فاقد دارايی 
)مالکیت( است، اما از نظر درآمد شغلی و منزلت بین دو طبقه كارگر و سرمايه  دار است 
)ابراهیمی،1376: 31(. مارتین لیپست محور تفکر خود را درباره طبقه متوسط جديد 
»روشن فکر بودن« قرار می دهد. از ديد وی، كسانی روشن فکر تلقی می شوند كه خالق 
يا تولیدكننده و به كاربرنده فرهنگ باشند. وی توضیح می دهد كه منظور از فرهنگ، 
نیروهای رمزی و تلويحی شامل هنرها، علوم و مذاهب است. اينان به نوبه خود به سه 

دسته تقسیم می شوند: 
دسته اول كه در مركز قرار دارند، خالق فرهنگ اند و شامل دانشمندان، هنرمندان، 

فیلسوفان و نويسندگان می شوند. 
دسته دوم رابطان انتقالی فرهنگ مانند مديران مطبوعات و روزنامه نگاران هستند.  
دسته سوم كسانی هستند كه فرهنگ جزء الزامی  حرفه آنهاست؛ مثل مشاغل آزاد 

طبقه متوسط نظیر پزشکان، وكیلان و مانند آنها )ابراهیمی،1376: 34(.
شاكیروا نوشته است: طبقه متوسط بخشي از جامعه است كه در جايگاهي میان 
بالاي  سطح  آن،  اعضاي  ويژگي هاي  از  و  گرفته  قرار  طبقات  پايین ترين  و  بالاترين 
پیوستگي، درآمد، مصرف، مالکیت مادي و روشن فکري و استعداد و مهارت چشم گیر 

.)Daly,2008: 16( در كار است
پاية  بر  اعضا  تركیب  از  است  عبارت  ويژگي طبقه  برجسته ترين  رايت،  نظرية  در 
علايق مادي )Write, 1989: 93(. جیمز بیل نیز در اين خصوص عامل تحصیل و شغل 

را با اهمیت تلقی می كند.
جامعه شناسان و انديشمندانی كه روی قشربندی اجتماعی در ايران كار كرده اند 
ملاک های متفاوتی را برای شناسايی طبقه متوسط جديد به كار برده اند. جلال آل 
احمد قشربندی طبقه متوسط جديد در ايران را بر اساس ملاک خلاقیت و ذی نفعی 
برای  را  زير  ملاک های  صحرائیان  14ـ12(. دكتر  احمد،1351:  )آل  می كند  ترسیم 

شناسايی طبقه متوسط جديد ارائه می دهد:  
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ـ تحصیلات دانشگاهی؛
ـ سطح درآمد متعارف؛

ـ اشتغال به كار در رده های فناوری و خدمات مولد، آموزش و خدمات تولیدی 
)خديوی،1379/12/8(.

 توسلی نیز در كتاب خود ملاک ها و معیارهای زير را برای شناسايی طبقه متوسط 
جديد بیان می كند:

ـ تحصیلات عالیه )دانشگاهی(؛
ساختار  تحولات  نتیجه  كه  جديد  شغل های  در  جديد  متوسط  طبقه  شغل:  ـ 
از ديد  اشتغال دارند.  اخیر است،  اجتماعی در كشور طی صد سال  ـ  اقتصادی  
توسلی، اين طبقه به پنج گروه شغلی زير اختصاص دارند: الف( مشاغل علمی، 
فنی و تخصصی؛ ب( مديران و كارمندان عالی رتبه اداری؛ ج( كاركنان امور دفتری 

و اداری؛ د( كاركنان امور بازرگانی و فروشندگان؛ هـ( كاركنان امور خدماتی.
ـ دريافت حقوق.

سبک زندگی مشابه كه شامل فرصت های زندگی مشابه )دسترسی به امکانات گوناگون 
كه به فرد اجازه می دهد به هدف های خود برسد(، طرز تلقی يا رويکردهای مشابه )نگرش ها 

و باورهای مشابه( و اوقات فراغت مشابه است )توسلی و انصاري،1379: 167ـ160(.
در مجموع می توان گفت طبقه متوسط جديد صرفاً با ملاک دارايی و ثروت سنجیده 
اقتصادي مشابه كه زمینه شکل گیري طبقاتي  نمی شود؛ علاوه بر جايگاه و موقعیت 
جديد،  اشتغال  شهرنشینی،  مي توان  اجمال  به  مي زند،  رقم  را  جديد  متوسط  طبقه 
تحصیل كردگي و علاقه به تحصیلات عالي، نرمش و كاهش تعصب ديني و نوگرايي 
متوسط،  كرد. طبقه  ارزيابي  اين طبقه  مهم ترين شاخصه هاي  از  را  مدرن  مفهوم  به 
ارزش های  برگرفتن  با  تعارض  براي  دلیلي  جنبه ها  بسیاری  در  اما  نیست،  غرب گرا 
او  به عبارت ديگر،  آنها گرايش دارد.  به  به طور ظاهري  نهايت  غربی نمی بیند و در 
لوكس و  با ظاهر، نسبتاً  متجدد مآب است و حتي در روش دين داري خود متناسب 
اصطلاح  به  يا  دين داري  در  تفريط  نوعي  به  گاهي  مسئله  اين  مي كند.  رفتار  مدرن 
تا آنجا كه برخي تئوريسین هاي غربي معتقدند  تساهل و تسامح در دين مي انجامد 
قديمي  آيین هاي  و  بند سنن  در  كمتر  كه  متوسط جديد  افزايش جمعیت طبقه  با 
خود هستند، از سطح افراطي گري در جهان كاسته می شود و تنش ها و درگیري هاي 

اجتماعي، اگر نه سیاسي، كاهش مي يابد )ايران اكونومیست، 1387(.
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در جمع بندی كلی می توان گفت چهار عاملِ تحصیلات دانشگاهی، حقوق و درآمد 
متوسط و متعارف )دست كم بالاتر از میانگین حداقل هزينه های خانوار(، اشتغال در 
)بیشتر  است  ايران  جامعه  اجتماعی  اقتصادی ـ  تحولات  از  ناشی  كه  جديد  مشاغل 
مشاغل غیريدی كه نیاز به تملک نسبی بر دانش يا مهارت و تخصص دارد( و سبک 
زندگی مبتنی بر مصرف گرايی و زندگی شهرنشینی می تواند از ملاک ها و شاخص های 

عمده طبقه متوسط جديد در ايران باشد.

4 . تاریخچه شکل گیری طبقه متوسط جدید در ایران
الف( قبل از انقلاب اسلامی

از زمان شکل گیری دولت مدرن در ايران و اجرای سیاست های نوسازی، به تدريج به 
جای طبقه متوسط سنتی بیرون از دولت، طبقه ای به وجود آمد كه فارغ از مناسبات 
بوروكراتیک،  دانش  دانشگاهی،  عالیه  تحصیلات  بود.  ويژه  جايگاهی  دارای  قدرت، 
آشنايی با فلسفه های غربی، رهايی از باورها و ارزش های سنتی و در اختیار گرفتن ابزار 
بود )مهاجرنیا،1383: 25(. گرچه روند  اين طبقه  از خصايص  و حوزه های تخصصی 
شکل گیری طبقه متوسط جديد از دوران مشروطیت پايه گذاری شده بود، اما بي ترديد 
شکل گیري هرم جديد اجتماعي در ايران را در سال هاي ابتدايي سده چهاردهم هجري 
اجباري توسعه و مدرنیزاسیون رضاخاني  با نضج گیري تدريجي ساختارهاي  شمسي 

بايد جست وجو كرد.
نوسازي رضاخاني به معناي جاسازي اجباري نهادهاي مدرني چون ارتش، ادارات 
معیشتي  و  اقتصادي  طبقه  شکل گیري  زمینه ساز  مدرن،  رسانه هاي  و  دولتي  جديد 
مشترک شد كه به تدريج در موقعیت هاي اجتماعي و فرهنگي رفتارها و كنش هاي 
مشابهي رقم زد. برای مثال تعداد افراد شاغل در ارتش رضاخان در طول 15 سال از 
1925 تا 1941 يکباره تا بیش از 3 برابر )125 هزار نفر( افزايش يافت و اين جمعیت 

نخستین هسته طبقه متوسط جديد را شکل داد )عراقي، 1386: 35(. 
سطوح  در  مديران  و  متخصصان  برای  روزافزون  تقاضای  و  ديوان سالاری  رشد   
گوناگون بخش های عمومی  و خصوصی و گسترش سريع آموزش به سبک غربی، به 
تدريج موجب پیدايش طبقه متوسط جديد شامل متخصصان آزاد، كارمندان، پرسنل 
نظامی، شاغلان يقه سفید در بخش خصوصی و روشن فکران شد )مقصودی،1380: 

.)301
در دوره پهلوی دوم به ويژه طی دهه های 40 و 50 به دلیل سرعت گرفتن برنامه های 
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اندازه  و  بر حجم  روز  به  روز  جامعه،  اقتصادی  ـ  اجتماعی   ساختار  تغییر  و  نوسازی 
بین دو سرشماری  تعداد دانشجويان  به طوری كه  افزوده شد؛  طبقه متوسط جديد 
1355ـ1345، از 36742 نفر به 154215 نفر افزايش يافت كه تقريباً چهار برابر شد 
)ربانی،1385: 162(. هم چنین تعداد ايرانیانی كه در خارج به تحصیل مشغول بودند، 
از 15 هزار نفر در سال 1339 به 70 هزار نفر در سال 1355 افزايش يافت )توسلی 
و انصاري،1379: 162(. شمار كارمندان دولت نیز كه در سال 1345 تنها 662000 
نفر بودند )9/6 درصد جمعیت فعال كشور(، پس از انفجار درآمدهای دولت، در سال 

1355 به 1673000 نفر )19 درصد جمعیت فعال( رسید )عراقي،1386: 37(.
در نتیجة اين اقدامات، طبقه متوسط جديد در دوره محمدرضا شاه به طبقه قابل 

توجه اجتماعی تبديل شد كه از ويژگی های زير برخوردار بود:
ـ دارای تحصیلات اند و برای امرار معاش بر دانش، حرفه و مهارت خود تکیه دارند.

دولتی  اداری  تشکیلات  به  نحوی  به  يا  درآمده اند  استخدام  به  دولت  از طريق  ـ 
وابسته اند.

ـ حامل اصلی افکار و شیوه های انديشه و رفتار غربی اند و در نوسازی جامعه كه در 
آن غربی شدن نیز مستتر است، نقش دارند.

اين طبقه به شیوه های سنتی زندگی، برداشت های سنتی و قدرت های سیاسی و 
مناسبات اجتماعی به ديده ترديد می نگرد )ابراهیمی، 1388: 37(.

هرچند اعضای اين طبقه مولود سیاست های نوسازی و از طرف ديگر كارگزاران 
امکان  به علت فقدان  بودند، ولی  اصلی »دولت سازی« و »نوسازی« در دوره پهلوی 
مشاركت سیاسی، به ويژه در دو دهه آخر دوره پهلوی، رشد نارضايتی  میان گروه هايی 
از آنان شدت يافت و قشرهايی از اين طبقه در كنار طبقه متوسط قديم )روحانیت و 

بازار( در پیروزی انقلاب نقش ايفا كردند.
در مجموع رشد طبقه متوسط جديد در دوران پهلوی ناشی از گسترش ديوان سالاری، 
تقاضای روزافزون برای تکنسین و مدير در بخش های عمومی  و خصوصی و گسترش 

سريع آموزش به سبک غربی است. 
 

ب( تحولات طبقه متوسط جدید بعد از انقلاب اسلامی
در مقطع 10 تا 20 سال آخر حکومت پهلوی دوم، طبقه متوسط هم به صورت كارگران 
يقه سفید و  هم ديوان سالارانی كه در شهر وابسته به دولت بودند، در حال شکل گیری 
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بود. پس از انقلاب، تحولی در اين روند به وجود آمد؛ اوايل انقلاب بسیاری از مالکیت ها 
زير سؤال رفت. كارخانه ها و اموال بسیاری مصادره شد و تغییراتی در طبقه ثروتمند 
جامعه اتفاق افتاد. ثروتمندانی كه در رأس بودند و جزء پردرآمدترين افراد به شمار 
می رفتند، يا شروع به مهاجرت به خارج از كشور كردند يا اگر ماندند، قدرت شان كم 
شد. برخی نیز از وابستگان رژيم سابق بودند كه اعدام يا خلع مالکیت شدند و جای 
نیز همانند سلف  اقتصادی  اين طبقه  دادند.  نو كیسه  به طبقه ای  تدريج  به  را  خود 
دولتی كسب  اقتصاد  با  رابطه  در  امتیازاتی كه می توانستند  و  رانت ها  از طريق  خود 
كنند، ثروتمند شدند. در ده سال اول انقلاب به صورت مستقیم و غیرمستقیم امکان 
استفاده از اين رانت ها فراهم بود، زيرا دولت برای تأمین معاش مردم درصدد افزايش 
پايه  يارانه ها به انحای مختلف بود. دو قیمتی يا چند قیمتی شدن كالاها و يارانه ای كه 
پرداخت می شد، منبع كسب ثروت برای اقلیتی شد كه منشأ طبقه نو كیسه جديد پس 

از انقلاب بودند )طبقه متوسط: مخاطب اصلی تولید صنعتی،1390(.
لذا با وقوع انقلاب اسلامی  در ابتدا موقعیت طبقه متوسط جديد تا حدودی رو به 
ضعف نهاد، اما به تدريج با استقرار و ثبات حکومت جمهوری اسلامی، به ويژه بعد از 
به روز موقعیت طبقه متوسط  بعد، روز  به  از دهه 1370  برنامه های نوسازی  اجرای 

جديد بهبود يافت و گسترش كمی  و كیفی پیدا كرد. 
ضرورت بازسازي اقتصادي پس از پايان جنگ تحمیلي، دولتي را سر كار آورد كه 
اقتصادي،  به رشد طبقه متوسط كمک كرد. سیاست دولت  آقای هاشمي در زمینه 
تشويق  كرد.  فراهم  اقتصادي  مدرن  متوسط  طبقه  ظهور  براي  را  زمینه  تدريج  به 
سرمايه گذاري و استقبال از مديران تحصیل كرده و دانشگاهي در جو اقتصادمحور پس 
از جنگ، زمینه مساعدی براي رشد نیروهاي مدرن فراهم كرد. سیاست هاي آموزشي 
دولت و گسترش دانشگاه هاي خصوصي و نیمه خصوصي نیز به ظهور قشر جديدی 
از روشن فکران و دانشجويان انجامید كه تعداد آنها را در مقايسه با دوره قبل انقلاب 
رشد  دوره  هاشمي،  آقای  رياست جمهوري   ساله  هشت  دوره  داد.  افزايش  شدت  به 
طبقه متوسط جديد محسوب مي شود، اما به رغم رشد كمي اين طبقه، دولت توجه 
آنان نداشت و خودي و غیرخودي كردن، بخش  چنداني به خواست ها و آرمان هاي 
عمده اي از آنها را از نظام جدا مي كرد. البته بخشي از نیروهاي مدرن و متعلق به طبقه 
متوسط جذب نظام شدند تا در قالب گروه هاي مدرن، از چهره سنتي و ايدئولوژيک 
نظام بکاهند. گروه كارگزاران سازندگي از نمايندگان طبقه متوسط شکل گرفته پس 
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از انقلاب بود كه در سال 1374 از درون نظام متولد شد. اينها همان مستضعفین و 
آموزشي كه  و  اقتصادي  از فرصت هاي  استفاده  با  بودند كه  انقلاب  از  قبل  توده هاي 
انقلاب براي آنان فراهم كرد به جرگه طبقه متوسط جديد پیوستند. اقتصاد، اصلي ترين 
انقلابي دست  از برخي شعارهاي  بودند  به آن حاضر  براي دستیابي  آنها بود و  شعار 
بکشند. به تدريج بخشي از اين گروه مشکلات اقتصادي را ناشی از بسته بودن نظام 
سیاسي تشخیص دادند و توسعه سیاسي را بر خواسته هاي خود افزودند. اين گروه با 
احتیاط به مقابله با محافظه كاران سنتي برخاستند، زيرا هنوز توان جدا شدن از ساخت 
سیاسي را نداشتند. اما اكثريت طبقه متوسط مدرن در متن جامعه، فراتر از چارچوب 
موجود مي انديشیدند و در دوم خرداد 1376 فرصتي يافتند تا خود را نشان دهند. 
پس از دوم خرداد، فرصت بیشتري براي فعالیت طبقه متوسط جديد پديد آمد و سیر 
صعودي رشد اين گروه هم چنان ادامه پیدا كرد؛ با اين حال در جدال با بخش هاي 
سنتيِ بلوک قدرت به سر مي بردند )بررسی مفهوم طبقه متوسط جديد و تأثیراتش 

پس از انقلاب اسلامي، 1389(.
برخلاف جوامع غربی كه طبقه متوسط در ارتباط با تولید اقتصادی شکل گرفته 
و مستقل از دولت است، طبقه متوسط جديد در ايران مولود اقدامات دولت به ويژه 
از دهه 1370 در جهت نوسازی و توسعه است. يکی از كارشناسان  در اين باره عقیده 
دارد: »طبقه متوسط در ايران در رابطة مستقیم با تولید اقتصادی شکل نگرفته است، 
بلکه منشأ آن را بايد در درآمد و بخش نفت صادراتی كشور جست وجو كرد. از اين 
لحاظ اين طبقه را می توان طبقه »متوسط فرهنگی« نامید كه ناشی از گسترش نظام 
آموزش و گسترش شهرنشینی است، ولی هیچ يک از اين پديده ها در رابطه با تولید 
امکان  و  كار كرديم  آموزشی  نظام  روی  داشتیم،  نفت  درآمد  نیست. چون  اقتصادی 
گسترش شهرنشینی را به صورت امروزی يافتیم. اين طبقه از نظر خاستگاه فرهنگی 
همان را می خواهد كه طبقه متوسط جامعه صنعتی می خواهد ولی از نظر اقتصادی 
دارای آن جايگاه نیست. اين طبقه فشار می آورد تا ارزش های خود را به دولت تحمیل 

كند« )عظیمی، 1378: 59(. 
انقلاب در  ايران در آستانه  يافته های سرشماری آماری نشان می دهد كه جامعه 
سال 1355، جامعه ای نیمه شهری و نیمه بی سواد بوده است. در اين مقطع تنها 47/5 
درصد(   47( آنها  نیمی  از  از  كمتر  و  بودند  برخوردار  سواد  از  درصد جمعیت كشور 
جمهوری  ـ  انقلاب  از  برآمده  نظام سیاسی  اقدامات  اما  زندگی می كردند.  در شهرها 
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اسلامی ـ در زمینه گسترش نظام آموزشی باعث تحولی عظیم در جامعه شد، به طوری 
باسواد بودند  بالای شش سال كشور  كه در سال 1375 نزديک 80 درصد جمعیت 
و اين میزان در سرشماری سال 1385 به حدود 85 درصد افزايش يافت )مركز آمار 
ايران،1386: 56ـ555(. علاوه بر گسترش كمی، در سال های پس از انقلاب، به ويژه 
در سايه برنامه های نوسازی كه از دهه 1370 شروع شد، به تدريج زمینه ارتقای سطح 

تحصیلی و گسترش تحصیلات دانشگاهی بیش از پیش فراهم آمد.
مشغول  دانشگاه های كشور  در  نفر  هزار  تنها 154  در سال 1357  كه  حالی  در 
تحصیل بودند، از سال 1357 تا 1385، طی نزديک به سه دهه، تعداد دانشجويان 18 
برابر )2 میلیون و 829 هزار نفر( شد )مركز آمار ايران، 1386: 553(. بديهی است 
قسمت اعظمی  از اين رشد از دهه 70 به بعد اتفاق افتاده است؛ به طوری كه در سال 
1374 از هر 112 نفر يک نفر دانشجو بوده كه اين میزان در سال 1388 به ازای هر 

19 نفر يک نفر شده است.

5 . پیامدهاي ناشي از ظهور طبقه متوسط جدید 
الف(پیامد اجتماعي

اهمیت طبقه متوسط در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سیاسي تا بدان اندازه است 
و  عناصر  از  يکي  و  نو  جوامع  شکل گیري  زمینه ساز  را  آن  انديشمندان  بیشتر  كه 
پیش نیازهاي بنیادي جامعه دموكراتیک می دانند. از اين  رو وابستگان به طبقه متوسط 
اقتصادي، سیاسي و اجتماعي در  جديد، طلايه داران دموكراسي و پیشگامان توسعه 

جوامع شناخته شده اند )مسعودنیا، 1390: 60(.
همان طور كه اشاره شد، يکي از شاخص هاي طبقه متوسط جديد، داشتن تحصیلات 
است. ارتقای سطح سواد و گسترش كمی  و كیفی نظام آموزش عالی به تدريج آثار و 
پیامدهايي خواهد داشت؛ زيرا نیازهای فرد تحصیل كرده با فردی بی سواد يا كم سواد 
كاملًا متفاوت است. تغییر ذائقه افراد باسواد در جامعه ای در حال تحول، نوع برداشت 
از مسائل سیاسی و اجتماعی و ... را دست خوش تغییر می كند و فرد قائل به حقوق 
شهروندی بیشتری خواهد شد. افراد باسواد ضمن آنکه استقلال بیشتری دارند، از حس 

مشاركت جويی زيادتری در مسائل پیرامونی خود برخوردارند.
ارتقای تحصیلات، سطح آگاهی فرد را افزايش می دهد، توقعات و انتظارات وی را 
تأثیرگذاری روی مسائل جامعه را در فرد به  بالا می برد و قدرت مقايسه و احساس 

وجود مي آورد.
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كه  دارد  اهمیت  نظر  اين  از  دانشگاهی  فارغ التحصیلان  اين، گسترش  بر  علاوه 
هرچه تعداد دانشجويان در جامعه ای بیشتر باشد، جريان روشن فکری )روشن فکران 
و استادان دانشگاهی( نقش مؤثرتری در تغییر و تحولات سیاسی جامعه بر عهده 
خواهد داشت. به گفته  هانتینگتون: »دانشجويان بیشتر از ديگران با جهان مدرن و 
پیشرفت هايش آشنايی دارند. در ذهن آنها همواره دو شکاف وجود دارد: يکی شکاف 
اعلام شده  آرمان های  میان  )شکاف  جامعه  در  آن  تحقق  و  نوين شدگی  اصلِ  میان 
توسط دولت با واقعیت ها و عمل دولت در جامعه( و ديگری، شکاف میان مقايسه 
وضعیت كشور خود با كشورهای پیشرفته«. به اعتقاد وی، دانشجويان و روشن فکران 
جامعه خود  از  غربی،  با جوامع  جامعه خود  میان  عمیق  تفاوت  مشاهده  با  جامعه 
شرمسار و بیگانه می شوند و پیوسته در آرزوی بازسازی كامل و جای گرفتن در صف 
ملت های پیشرفته می سوزند. اين قشر از خانواده، هنجارها و الگوهای رفتار سنتی 
جدا می افتند و به معیارها و اصول انتزاعی نوين شدگی )مدرنیزه شدن( سرسپرده 

می شوند )هانتینگتون، 1369 :136(.
 زمانی كه وضعیت خانوارهای كم درآمد بهبود می يابد توقعات شان سريع تر رشد 
می كند و در مرحله اول نارضايتی شان بیشتر می شود )طبقه متوسط: مخاطب اصلی 

تولید صنعتی،1390(. 
از  دانشگاهی  تحصیلات  كیفی  و  ايران، گسترش كمی   انقلاب  از  در جامعه پس 
دنبال  به  را  افراد جامعه  انتظارات  و  توقعات  تشديد  و  آگاهی ها  ارتقای سطح  سويی 
نیازها،  اين  به  پاسخگويی  نظام سیاسی در  توانايی  بودن  به دلیل محدود  داشته كه 
نتیجه آن چیزي جز نارضايتی از وضع موجود نبوده است. از سوی ديگر، از آنجا كه 
كاركرد اصلی نظام آموزشی كشور در سده معاصر )از دوران رضاشاه به بعد( آموزش 
از نظام آموزشی مغرب زمین همواره سرلوحه  انتقال علم است و در اين راه تقلید  و 
استادان دانشگاهی ما بوده، كم كم ارزش ها، باورها و آرمان های غربی در اذهان بسیاری 
از دانشجويان ما شکل گرفته و نهادينه شده است. علاوه بر اين، انقلاب جمعیتی و 
انقلاب و گسترش مراكز آموزش عالی، به دلايل  اول  رشد فزاينده جمعیت در دهه 
مختلفی از جمله به تأخیر انداختن موج بیکاری جوانان در دهه 1370، فرصت مناسب 
برنامه ريزی برای جامعه پذيری نسل جوان و انتقال ارزش ها و باورهاي نظام سیاسی را 
از جمهوری اسلامی  ايران گرفته است؛ لذا نظام در انتقال ارزش ها و باورهای مد نظر 

خود تا حدی با مشکل روبه رو شده است.
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باورهای نظام سیاسی  مجموعه عوامل يادشده، فاصله و شکافی میان ارزش ها و 
موجود و برخی ارزش ها و باورهای بسیاری از دانشجويان ايجاد كرده است.

طبقه  ظهور  به  بوروكراسي  و  ديوان سالاري  گسترش  شد،  گفته  كه  همان طور 
متوسط جديد كمک كرد. ديوان سالاري و بوروكراسي طبعاً نیروي انساني متناسب با 
خود را تولید خواهد كرد. گسترش روزافزون نهادهاي اداري جديد از دو جهت قابل 
مطالعه است: نخست بدين لحاظ كه اين نهادها با ويراني نهادهاي سنتي يا دست كم 
كم اثر كردن آنها مجال گسترش مي يافتند و اين خود جامعه سنتي ايران را در شوكی 
نهادها و ساختارهاي  تغییری در  نه فقط  تغییر  اين  اينکه  تاريخي فرو مي برد. ديگر 
اقتصادي و اجتماعي بلکه تغییري با مبناي انسان شناختي است. به عبارت ديگر تربیت 
نیروي انساني متخصص و متناسب با نهادهاي مدرن، خود حركتي در جهت نهادينه 
كردن سیستم تعلیم و تربیت غربي و جايابي نظام ارزشی غرب در خلل و فرج جامعه 
نیمه سنتي ايران آن روز به حساب مي آيد. اين روند تا جايي است كه برخي اساساً از 
طبقه متوسط جديد با نام »بوروكرات« نام مي برند كه دربردارنده معاني بهره مندي از 
مهارت تکنیکي و قدرت اداره سازمان هاي دولتي است. اين تعبیر به خوبي نشان دهنده 

اثرپذيري تربیت اين طبقه از آموزش هاي غربي است )يامین پور، 1389(.
طبقه  تثبیت  و  توسعه  به  كه  است  عواملی  از  ديگر  يکی  شهرنشینی  گسترش 
متوسط جديد ياری رسانده است. اعضای اين طبقه بیشتر در شهرها به خصوص در 
اين رو،  از  از ويژگی های آنهاست؛  شهرهای بزرگ ساكن هستند و شهرنشینی يکی 
اين دگرگوني  نهاده اند.  آنها  بر  را  متوسط شهرنشین«  نام »طبقه  از محققین  برخی 
عظیم نیز مانند تحول جمعیتي، بحران ساز است و جوامعي كه چنین سیری را طي 
كرده اند، با تبعات جدی سیاسي و فرهنگي از جمله توزيع بي عدالتي، توسعه حاشیه ها و 
حاشیه نشینی شهری، گسترش آسیب ها، ناهمگوني فزاينده و گسترش انواع بحران هاي 
اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مواجه بوده اند. آشکار است كه شهرنشیني، عواقب و آثار 
خاص خود را دارد و مطالباتي را ايجاب مي كند كه نظام سیاسي را ملزم به پاسخگويي 

به آنها و تغییر در رفتار خود با مردم مي سازد.  
هم چون  دلايلي  به  بعد،  به   70 دهه  از  ويژه  به  انقلاب،  از  پس  سال های  در 
مهاجرت های درونی، افزايش جمعیت در دهه اول انقلاب و گسیل امکانات مختلف به 
سوی شهرها، بر جمعیت شهری كشور افزوده شد؛ به نحوی كه جمعیت شهری كشور 
با افزايش 2/3  از حدود 16 میلیون نفر در سال 1355 )47 درصد جمعیت كشور( 
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برابری به 36/8 میلیون نفر در سال 1375 و به 48/2 میلیون نفر در سال 1385، يعنی 
ايران،1386: 102(.  آمار  )مركز  است  بالغ شده  كشور،  درصد جمعیت   68/5 حدود 
بیش  در سال 1385  داشته اند.  قابل ملاحظه ای  رشد  بزرگ  میان شهرهای  اين  در 
از70 درصد جمعیت شهری كشور در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت زندگی 
از نیمی  از جمعیت شهری كشور )حدود 53 درصد( در شهرهای  می كردند و بیش 

بالای 250 هزار نفر سکونت داشته اند ) مركز آمار ايران،1386: 110(.
يکی از ويژگی های طبقه متوسط شهرنشین متأثر شدن از مصرف گرايی و سبک 
زندگی ناشی از آن است؛ از اين رو در شرايط فعلی جامعه كه ارزش های مادی هر 
روز پر رنگ تر می شود، قشرهای مختلف اين طبقه خواستار رفاه بیشتر، برخورداری 
از امکانات مختلف مادی، رفاهی و تفريحی و ارتقای سطح استانداردهای زندگی خود 
هستند. نظام سیاسی در مقام پاسخگويی به اين نیاز اجتماعی، در وضعیتی  تناقض 
نیاز  به  پاسخگويی  به  ناگزير  سويی  از  است.  گرفته  قرار   ) )پارادوكسیکال1  دوگانه 
)مانند سینماها،  رفاهی  و  مادی  امکانات  توسعه  با  ديگر  از سوی  و  است  شهروندان 
نیز  لذت گرايانه  و  فردگرايانه  ارزش های  به  مربوط  جهت گیری های  و...(  رستوران ها 

گسترش می يابد )فاضلی، 1389: 217(.
رشد بوروكراسی دولتی و افزايش تعداد كارمندان نیز يکی ديگر از دلايل رشد و 
گسترش طبقه متوسط جديد در جامعه بعد از انقلاب اسلامی  است؛ زيرا آنها چه به 
تشکیل دهنده طبقه  گروه های  از عمده ترين  يکی  لحاظ كیفی  به  لحاظ كمی  و چه 
متوسط جديد در كشورهای در حال توسعه هستند. آمار رسمی  كشور حاكی از آن 
است كه تعداد كارمندان دولت از 849 هزار نفر در سال 1358 به حدود 2/4 میلیون 
نفر در سال های دهه 1380 رسیده است )مركز آمار ايران، 1386: 153(. هم چنین 
تعداد  تاكنون  انقلاب  ابتدای  از  رئیس جمهور،  انسانی  منابع  توسعه  معاون  گفته  به 
كارمندان دولت و تعداد دستگاه های اجرايی سه برابر شده و سهم اشتغال دولت نیز از 
19 درصد به 24 درصد رسیده است )خبرگزاری تابناک، 1388/10/1(. بديهی است 
امنیتی می توان گفت در سال 1385 حدود  و  نظامی   آمار حقوق بگیران  احتساب  با 
3/5 میلیون نفر در دستگاه های اداری كشور مشغول به كار بوده اند. عامل ديگری كه 
بر رشد طبقه متوسط جديد در طیف كارمندان افزوده، افزايش تحصیلات دانشگاهی 
آنهاست. در حالی كه در سال1370 تنها 36 درصد كاركنان دولت دارای تحصیلات 

1 . Paradoxical
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دانشگاهی بوده  اند، اين میزان در سال 1385 به حدود 61 درصد افزايش يافته است 
)مركز آمار ايران، 1386: 155(.

برنامه های نوسازی اجراشده پس از انقلاب نیز تا حد زيادی به رشد برخی قشرهای 
طبقه متوسط جديد در ايران كمک كرد. سیاست های اقتصادی دولت سازندگی در 
زمینه اقتصادی مانند خصوصی سازی، اهمیت به افراد تکنوكرات و فن سالار و تشويق 
به سرمايه گذاری باعث شد كه به تدريج بسیاری از مديران دولتی، تکنوكرات ها و افراد 
زيادی كسب  دولتی، سرمايه  رانت های  از  استفاده  با  بعد  به  از دهه 1370  ذی نفوذ 
كنند و طبقه  نوظهوری از سرمايه داری وابسته به دولت را شکل دهند )بحرانی، 1388: 
126(. اين قشر را كه به نوكیسه گان يا سرمايه داران مدرن شهرت يافته اند، می توان با 
اندكی تسامح جزء طبقه متوسط جديد به حساب آورد، زيرا اكثراً دارای منشأ اجتماعی 
طبقه متوسط جديد ـ كارمندان میانی و عالی رتبه دولت به همراه فن سالارهاـ هستند 
و از نظر فرهنگی نیز هنوز بسیاری از دغدغه های اين طبقه را دارند. البته اين قشر در 

بالاترين طیف قشرهای اين طبقه و نزديک به طبقه بالادست هستند.

ب( پیامد فرهنگي
منسجم  و  هماهنگ  و  يکپارچه  هويتی  خودآگاهی،  نظر  از  جديد  متوسط  طبقه 
ايران  در  رو می توان گفت  اين  از  است؛  تشکیل شده  گوناگونی  قشرهای  از  و  ندارد 
طبقه متوسط نداريم بلکه طبقات متوسط داريم. توسعه ارزش هاي فرهنگي نوين از 
بالايی طبقه متوسط جديد  پیامدهاي گسترش طبقه متوسط جديد است. لايه های 
طیف  وكیلان(،  و  پزشکان  )مهندسان،  آزاد  حرفه مندان  هم چون  قشرهايی  شامل 
شبه سرمايه داری مدرن، مديران میانی سیستم بوروكراسی كشور، قشرهای روشن فکر 
نويسندگان،  دانشگاهی،  استادان  )مانند  فرهنگ هستند  انتقال  يا  تولید  در حال  كه 
خواهان  كه  است  ديگری  قشرهای  و  سینما(  بازيگران  و  كارگردانان  مطبوعاتی ها، 
سبک و الگوی متفاوتی از زندگی هستند. سبک زندگی اين عده ويژگی هايی هم چون 
رهايی  و  لذت گرايی  فردگرايی،  )مدگرايی(،  شکل گرايی  مصرف گرايی،  تجمل گرايی، 
فرهنگی از سنت ها و چارچوب های اخلاقی روشن به ويژه بین قشر جوان اين طبقه 

دارد. 
جمعیت شهری به ويژه در شهرهای بزرگ متأثر از برنامه ها و سیاست های نوسازی 
است و به مرور با توسعه مدارس، دانشگاه ها، مراكز اداری، سینماها، هتل ها، بیمارستان 
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و انبوهی از سازمان ها و مؤسسات جديد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زمینه برای 
آمده  به وجود  اين فضای شهری  اشتغال گروه های مختلف طبقه متوسط جديد در 
زندگی  مختصات  دارد.  ويژه  جايگاهی  تحولات،  و  تغییر  اين  در  تهران  شهر  است. 
طبقه متوسط شهرنشین به توسعه مجموعه ای وسیع از نهادهای مدرن و امروزی در 
تهران انجامیده است. هم چنین تهران امروزی مركز استقرار روشن فکران، هنرمندان، 
موسیقی دانان و تمام  گروه هايی شده است كه به تولید فرهنگ و هنر مدرن می پردازند. 
به دنبال استقرار طبقه مولد هنر، مصرف كنندگان فرهنگ و هنر نیز در تهران گسترش 
يافته اند و به تدريج تهران نه تنها پايتخت سیاسی كه پايتخت هنری و فرهنگی ايران 
شده است. به اعتقاد برخی از جامعه شناسان، توسعه طبقه متوسط شهری در تهران با 
توسعه طبقات متوسط در ساير شهرها تفاوت اساسی دارد. طبقه متوسط شهری در 
تهران از تخیل فرهنگی و سرمايه فرهنگیِ مدرنِ غنی تر و سرشارتری برخوردار است و 
در نتیجه ارزش های فرهنگی مدرن در تهران بیش از شهرهای ديگر توسعه و غنا پیدا 

كرده است )فاضلی،1389: 217(.
گسترش رسانه های ارتباط جمعی و افزايش ضريب نفوذ آنها در جامعه  يکی ديگر 
از عوامل گسترش طبقه متوسط جديد است. اين طبقه در ايران بیش از آنکه ماهیت 
رشد كمی   بر  علاوه  اخیر،  دهه  دو  در  دارد.  فرهنگی  ماهیت  باشد،  داشته  اقتصادی 
مانند  آن  قديم  نوع  از  چه  جمعی  ارتباط  رسانه های  گسترش  تحصیلات،  كیفی  و 
تلويزيون، مطبوعات و چه از نوع جديد آن مانند شبکه های ماهواره ای و اينترنت، باعث 
افزايش سرمايه فرهنگی طبقه متوسط جديد و اشاعه فرهنگ آن در جامعه شده است. 
فیلم های  مطبوعات،  از  )بسیاری  جمعی  ارتباط  رسانه های  سمت گیری  و  سوگیری 
سینما و سريال ها و برنامه های تلويزيونی( از دهه 1370 به بعد برای فربه كردن طبقه 
متوسط مدرن بوده، زيرا  كارگزاران عمده اين رسانه ها )نظیر نويسندگان، كارگردانان 
و بازيگران و ...( خود بیشتر از اين طبقه بوده و به آن تعلق خاطر داشته اند. اين امر در 
مورد رسانه های جمعی جديد نیز صدق می كند. طبقه متوسط جديد از يک سو بیشتر 
مخاطبین رسانه های جديد و از سوي ديگر كارگزاران عمده آنها هستند. برای مثال، 
با افزايش ضريب نفوذ اينترنت در ايران، سال به سال شاهد افزايش تعداد رسانه های 
سايت ها،  وب  خبرگزاری ها،  )مانند  وب1   فناوری  فضای  در  ديجیتالی  و  الکترونیک 
وبلاگ ها و روزنت ها( هستیم. هم اكنون تا حد زيادی مردم و افکار عمومی  و حتی 

1 .Veb
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جامعه رسانه ای كشور متأثر از محتوای منتشره در رسانه های ديجیتال هستند. همه 
اين موارد نشان دهنده تأثیرپذيری طبقه متوسط از رسانه های ارتباط جمعی به ويژه 
رسانه های جديد است و حکايت از گسترش فرهنگ طبقه متوسط جديد به وسیله 

اين رسانه ها دارد. 
براي  فعالانه  كه  دانست  اجتماعي  بدنه  از  بخشي  بايد  را  جديد  متوسط  طبقه 
برقراري  اوضاع زمانه خود سعي در  از تحلیل و فهم  از سطح جدي تري  برخورداري 
ارتباط  از  نمي توان  بنابراين  دارد.  روشن فکري  فرآورده هاي  و  روشن فکران  با  ارتباط 
اين طبقه با رسانه ها چشم پوشي كرد. رسانه ها و ساير فرآورده هاي روشن فکري نقش 
گروه هاي مرجع را براي اين طبقه ايفا مي كنند. ارضای حس و نیاز به رضايت فکري و 
اقناع سیاسي و فرهنگي، قشرهای مختلف طبقه متوسط اجتماعي به ويژه دانشجويان 
و متخصصان تحصیل كرده را به سوي استفاده بیشتر از رسانه ها سوق مي دهد. نیاز و 
علاقه اينان به وسايل ارتباط جمعي به عنوان حدفاصل نخبگي با خود طبیعتاً بسیار 
يا  مانند روستانشینان  پايین  اجتماعي )چه طبقه هاي  ارتباط ساير طبقات  از  بیشتر 
حايز  بسیار  نکته  اين  است.  سنتي(  متوسط  طبقه  حتي  يا  برخوردار  بالاي  طبقات 
طبقه  واداشتن  تحرک  به  براي  اخیركساني  سال هاي  در  همواره  كه  است  اهمیت 
از طريق  اسلامي  انقلاب  اهداف  و  آرمان ها  با  واگرايي  راستاي  در  اجتماعي  متوسط 

رسانه ها عمل كرده اند.
 اينکه اين برنامه سیاسي و تبلیغاتي از طريق كشورهايي مانند انگلستان و آمريکا 
يا حتي سکولارهاي داخلي تا چه میزان موفق بوده است و نقش آن در رخدادهاي 
سال هاي اخیر ايران چه بوده، خود بحث ديگري است؛ چنان كه برخي نظريه پردازان 
ارتباطي  كانال  كه  مدرني  رسانه هاي  چنین  معتقدند  ارتباطات  جامعه شناسيِ  حوزه 
روشن فکري غیراسلامي و غیرايراني هستند، هیچ گاه در ايران توان رقابت با رسانه هاي 
سنتي مانند وعظ، منبر، حسینه ها و مساجد را ندارند. در همین راستا برخي خواستار 
اصلاح رويکرد به اثر اجتماعي رسانه هاي ارتباط جمعي و تجديد نظر در مطلق انگاري 
جامعه شناسي  در  رايج  تئوري  معارض  و  هم عرض  تئوري هايي  و  شده  آن  اثرگذاري 
ارتباطات براي اهمیت دادن به رسانه هاي سنتي مطرح كرده اند )يامین پور، 1389(. با 
اين حال هیچ گاه نمي توان از كنار اين واقعیت گذشت كه بخشي از نیروهاي اجتماعي 
طبقه متوسط به ويژه دانشجويان، زنان و متخصصان در جهت گیري سیاسي و اجتماعي 

خود تحت تأثیر رسانه هاي ارتباط جمعي هستند.
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ج( پیامد سیاسی 
طبقه متوسط جديد از برجسته ترين نیروهاي اجتماعي در سده های بیستم و بیست 
دگرگوني هاي  و  حکومت  و  سیاست  پرداختن  و  ساختن  در  و  شده  شناخته  يکم  و 
سیاسي ـ اجتماعي ايران نقش كارسازی بازي كرده است. اين طبقه كمابیش در همة 
دگرگوني هاي اجتماعي و سیاسي، بازيگر برتر بوده يا دست كم نقشی چشم گیر داشته 
است. آنان عاملي سودمند در فرايند اجتماعي اند و انگیزه اي نیرومند براي پیوستن به 

.)Parkin,1968: 124( جنبش هاي اجتماعي جديد دارند
از ديدگاه يک جامعه شناس مطرح ايرانی، طبقه متوسط جديد در ايران محصول 
فرايند نوسازي دوران پهلوي بوده و خود در پیشبرد آن فرايند نقش داشته است. وي 
ايدئولوژي  و  دموكراتیک  خواسته هاي مشخص  طبقه  اين  كه  است  معتقد  هم چنین 
بلکه  اقتصادي محض  نه خواست هاي  آن،  اصلي  ويژگي  ولي  دارد؛  روشني  كمابیش 
نیازمند  آنها  ايدئولوژيک و سیاسي است كه تحقق  اجتماعي،  خواست هاي فرهنگي، 

استقرار نهادهاي دموكراتیک است )بشیريه، 1385: 130(.
توسعه  مانند  مفاهیمي  در  مي توان  را  متوسط جديد  طبقه  خواسته هاي سیاسي 
سیاسي، جامعة مدني، دموكراسي، حقوق بشر، صلح و مشاركت سیاسي خلاصه كرد. 
سیاسي  مشاركت  جديد،  متوسط  طبقه  سیاسي  خواسته هاي  برجسته ترين  از  يکي 
اهمیت  به  باختر  و  خاور  در  سیاسي  نظام هاي  و  حکومت ها  همة  امروزه  زيرا  است، 
فرايند  در  را  آنان  مشاركت  زمینه  كمابیش  و  برده  پي  شهروندان  سیاسي  مشاركت 
تصمیم گیري سیاسي فراهم آورده اند. يکي از معیارهاي مشروعیت نظام هاي سیاسي 
كه مهم ترين معیار نیز شمرده مي شود، مشاركت شهروندان در كارهاي حکومتي است. 
برخي حکومت ها با بزرگ نمايي مشاركت مردمي، به ويژه با تکیه بر میزان رأي آنان 
در انتخابات، مي كوشند مشروعیت خود را نشان دهند؛ زيرا هرچه مشاركت شهروندان 

بیشتر باشد، مشروعیت نظام سیاسي نیز بیشتر خواهد شد.
گسترش طبقه متوسط جديد، مهم ترين زمینه ساز دموكراسي خواهي در جامعه به 
بالا مي گیرد.  دامنه دارتر شود، دموكراسي خواهي  شمار مي آيد؛ هرچه طبقه متوسط 
لايه هاي گوناگون در طبقة متوسط، امکان شناخت، تصمیم گیري، برنامه ريزي و اجرا 
را از سوي شهروندان براي دولت فراهم مي آورند و از بار مسئولیت ها و هزينه هاي آن 

مي كاهند )مسعودنیا،1390: 70(.
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گزارش پژوهشي اکونومیست1  دربارة نقش و كاركرد طبقه متوسط در كشورهاي 
رو به توسعه گوياي آن است كه وابستگان به اين طبقه، انسان هايي شاد، خوش بین و 

بیشتر از گروه هاي تنگدست، پشتیبان دموكراسي اند )ايپکچي، 1388(.
افراد طبقه متوسط جديد به دلیل رشد آگاهی و ايجاد تقاضاها و انتظارات جديد 
در آنها برای پرداختن به مسائل اجتماعیـ سیاسی مجال و اعتماد به نفس بیشتری 
دارند و قرار گرفتن در مشاغل فرهنگی و اداری آنها را در مركز انديشه اصلاح طلبی 

قرار داده است.
و خواهان مشاركت  مهمی  ايفا كرده  نقش  نوسازی  فرايند  در  اين طبقه همواره 
اين طبقه در رهبری جنبش های  اقتصادی بوده اند. هم چنین  در اصلاحات سیاسی ـ 
سیاسی ـ اجتماعی و هدايت نیروهای ضد حکومت نقش داشته اند. طبقه متوسط جديد 
برای  مناسبی  فرصت های  ايران  در  مدرنیسم  انديشه  شروع  با  روشن فکران  ويژه  به 
مشاركت به دست آوردند. در بررسی دقیق نهضت های اجتماعی و سیاسی قرن اخیر 
ايران، به خصوص در دوران متمركزتر اين جنبش ها در عصر پهلوی دوم، دو گرايش 

اصلی در جهت گیری ايدئولوژيک اعضای اين طبقه به چشم می خورد:
1.  افزايش مستمر نقش اين طبقه در به راه انداختن تظاهرات و رهبری جنبش 

سیاسی ـ اجتماعی؛ 
2. حركت دائم  از ايدئولوژی ملی گرايی متعادل يا افراطی به ايدئولوژی های چپ 
و افراطی حرفه مندان آزاد از قبیل وكلای دادگستری، قضات، پزشکان، مهندسان و 
نیروهای  هدايت  نیز  و  اجتماعی  و  سیاسی  نهضت های  رهبری  در  دانشگاه  استادان 

جنبش های سیاسی ـ اجتماعی.
 طیف وسیعی از اعضای طبقه متوسط جديد گرچه از بعضی امکانات موجود استفاده 
می كردند، اما از فقدان نهادهای دموكراتیک، سركوب، سانسور، نابرابری فزاينده، رشوه 
و فشارهای وارده بر ملت و روابط نزديک ايران با غرب و رژيم صهیونیستی ناراضی 
بودند؛ در نتیجه بخش اعظم اين طبقه در برابر سیاست های شبه مدرنیستی رژيم شاه 
مقاومت می كردند و در مقاطع گوناگون و به اشکال مختلف نارضايتی خود را از نظام 
به  كه  اعتراض هايی  و  دانشجويی  اعتصاب  بر  ابراز می داشتند. علاوه  موجود  سیاسی 
صورت علنی صورت می گرفت، انواع گروه های سیاسی مخفی و غیرمخفی متشکل از 

اعضای اين طبقه به وجود آمدند )سلطاني مقدم، 1389(.

1 .Economist
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برخلاف آنچه برخي نويسندگان ابراز كرده اند، كنش سیاسي طبقه متوسط جديد 
برخي  واقع  در  نیست.  زيري  به  سر  و  محافظه كارانه  پیش بیني،  قابل  همواره  كنش 
به لحاظ  برای مثال كارمندان، كه  اخیر نشان مي دهد  رخدادهاي سیاسي سال هاي 
كمّي مهم ترين قشر اجتماعي اين طبقه به حساب مي آيند، مي توانند به طور خودآگاه 
ظرفیت سیاسي خود را در رقم زدن تحول سیاسي سازماندهي كنند. انتخابات مجلس 
نهم  انتخابات  چرخشي،  در  و  اصلاح طلبان  قاطع  پیروزي  با  اسلامی   شوراي  ششم 

رياست جمهوري، با پیروزي قاطع اصول گرايان نمونه ای از آن است.
رفتارهاي  عنوان  به  جديد  متوسط  طبقه  سیاسي  و  فرهنگي  كنش   تحلیل 
كه  مديران  قشر  نیست.  واقع گرايانه  اسلامي،  انقلاب  مدافع  صرفاً  يا  محافظه كارانه 
بخشي اثرگذار در طبقه متوسط جديد به شمار مي روند به اشتباه به عنوان حامیان 
)مهاجرنیا،1383:  مي شوند  دانسته  اسلامي  جمهوري  نظام  آرماني  اقتدار  مروجان  و 
24(؛ در حالي كه برای مثال در دوران 8 سال حاكمیت اصلاح طلبان، حجم عظیمي 
از مديران به عنوان مستخدمان رسمي دولت در بخش هاي مختلفي از بدنة مديريتي 
نظام اداري به كار گمارده شدند كه بیش از تعهد و وفاداري به آرمان هاي انقلابي و 
ديني، خود را وابسته سیاسي به گفتمان اصلاح طلبي مي دانستند. تجربه انتخابات دهم 
از جريان رسمي  انفکاک  از  مقتضي  فرصت  در  اينان  كه  داد  نشان  رياست جمهوري 

انقلاب اسلامي و پیوستن به جريان هاي معترض ابايی ندارند )يامین پور، 1389(.

د( پیامد اقتصادی 
تازه  بازارهاي  راه اندازي  پي  در  تنها  جديد  متوسط  طبقة  اعضاي  اقتصاد،  حوزه  در 
نیستند، بلکه در بینش و منش و رفتار با ديگران تفاوت هاي آشکار دارند. به سخن 
از آداب و رسوم  از هر چیز به آينده فرزندان خود مي انديشند و بیشتر  ديگر، بیش 
سنتي، از ارزش هاي انتزاعي اثر مي پذيرند. به گفتة »رايزمن«،1 جامعه شناس آمريکايي، 
ذهن و انديشة طبقه متوسط هم چون رادار »ژيروسکوپ« عمل و نشانه ها را نه مانند، 
بلکه حول محوري ويژه از دور و نزديک رصد مي كند، ولي اعضاي اين طبقه از ديدگاه 

مرامي، گرايش به بازار آزاد و دموكراسي دارند )مسعودنیا،1390: 71(.
روشن است كه اين گونه نگرش ها بر اوضاع كشور و نیز بر رويکرد اقتصادي خود آنان 
اثر مي گذارد. طبقه متوسط جديد در مقايسه با گروه هاي دارا كه همواره نگران حفظ 

1 . Riesman 
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منافع شخصي اند، گرايش بیشتري به سرمايه گذاري روي محصولات و تکنولوژي هاي 
تازه دارد؛ هم چنین در سنجش با گروه هاي تهیدست، بهتر از عهدة برداشتن موانع از 
سر راه جهش اقتصادي بر مي آيد و مي تواند با سازماندهي و راه اندازي كارخانه هاي 

بزرگ، اشتغال زايي كند.
انگیزه ها و توانمندي هاي طبقه متوسط براي رسیدن به جهش اقتصادي كه همواره 
دير به بار مي نشیند، فرصت بیشتري براي سرمايه گذاري اين گروه در زمینة آموزش 
و ساير منابع سرماية انساني پديد مي آورد. اگرچه سیاست مداران در همه كشورهای 
دارا و ندار در پي توسعة اقتصادي جامعه بوده اند، ولي طبقه متوسط موتور واقعي رشد 

اقتصادي شناخته شده است. 
مرفه  بسیار  گروه هاي  مي سازد.  آشفته  را  متوسط  طبقه  خواب  تورم،  و  بیکاري 
در هرجا، از زندگي عمومي جامعه دور مي شوند و نقش چنداني در تولید انديشه و 
افزايش كارايي و بهره وري در زمینه هاي گوناگون ندارند. تهیدستان نیز چنان در نداري 
غوطه ورند كه مجال نمي يابند به ترسیم آينده بپردازند. بدين سان پويايي و پیشرفت 
هر جامعه، به طبقه متوسط بستگي پیدا مي كند. افتادن به گودال تهیدستي، كابوس 

همیشگي طبقه متوسط در سال هاي گذشته بوده است )ايپکچي، 1388(. 
»دانیل لرنر«، جامعه شناس آمريکايي، معتقد است پیدايش طبقه متوسط نوخاسته 
در ايران برپايه آينده شناسي، برنامه ريزي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت؛ لذا به 
ايجاد طبقه متوسط مولد نینجامید؛ يعني گروه هايي اجتماعي پديد نیاورد كه داراي 
جايگاه باثبات و مفیدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند. اين موج خودبه خودي 
سبب انباشت مقادير عظیم سرمايه هاي كوچک در دست گروه هاي فراواني از جامعه 
نیازهاي  تأمین  نخست،  بودند:  هدف  دو  تحقق  پي  در  سرمايه ها  اين  صاحبان  شد. 
مصرفي و ديگری، افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي كلان به سوي مصرف، رونق 
بي سابقه اي در بازار كالاهاي مصرفي ايجاد و ايران را به بازار پرسودي براي شركت هاي 
سوي  به  را  نوكیسه  گروه هاي  اين  نقدينگي،  افزايش  براي  تکاپو  كرد.  بدل  غربي 
شاخه هاي هرچه كم زحمت تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد كه در عین حال نیازمند 
بازار  افزايش  به  ايران  ترتیب، گسترش طبقه متوسط در  بدين  نبود.  و تجربه  دانش 
و  واسطه  افزايش گروه هاي دلال،  و  از يک  سو  مصرف كالاهاي شركت هاي خارجي 
درگیر در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه از 
سوی ديگر انجامید؛ از اين  رو، ظهور اين طبقه پرشمار به جاي آنکه به نیروي محركه 
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كردن  فاسد  و  نابسامان  در  نیرومندي  عامل  به  شود،  بدل  ايران  در  تولیدي  اقتصاد 
تب  و  مصرفي  و  دلالي  فرهنگ  رشد  و  اشاعه  شد.  تبديل  جامعه  اقتصادي  ساختار 
افزايش ثروت در فرهنگ جامعه نیز بازتاب مستقیم و چشم گیري يافت. نتیجه اين 
دگرگوني ژرف، »ساخت زدايي« يا »بي اندام شدن« جامعه بود. مهاجرت مهار نشدني به 
شهرهاي بزرگ به  ويژه تهران، افزايش اشباع نشدني بازار تقاضا براي كالاهاي مصرفي 
پیامدهاي  از  همه  و  همه  و سوختي  غذايي  مواد  اتومبیل،  مانند مسکن،  و خدماتي 
اين تحول است. در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه كه از يک  سو، به اشاعه 
فرهنگ مصرفي و دلالي و از سوي ديگر، به رانده شدن بخش هاي فراواني از جامعه 
از  تراكم ثروت در قسمت هايي  از  انجامید، نوع جديدي  به صفوف طبقات تهیدست 
جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جديدي از كلان ثروتمندان را سبب شد. مهم ترين 
و مؤثرترين بخش اين گروه در پیوند با دستگاه هاي متنوع حکومتي و از طريق فساد 
مالي و سوءاستفاده از اهرم هاي حکومتي پديد آمد؛ به عبارت ديگر، منشأ ثروت اين 
»طبقه جديد« نیز ارتزاق از درآمد نفت و افزون خواهي هاي حکومتي بود، نه تولید و 

افزايش ثروت اجتماعي.
نیازهاي  ارضاي  اين طبقه جديد كلان ثروتمند دو رويکرد اصلي داشت: نخست، 
مصرف  فرهنگ  گسترش  به  نیز  گروه  اين  عملکرد  نقدينگي.  افزايش  دوم،  مصرفي؛ 
كالاهاي  توزيع كنندگان  و  دلالان  واسطه ها،  به  آنان  از  وسیع  بخش هايي  و  انجامید 
شركت هاي غربي بدل شدند. اين طبقه، به دلیل بهره مندي از امکانات دولتي، با برخي 
كانون هاي غربي پیوند برقرار كردند و آسان ترين و غیرتخصصي ترين راه افزايش و تکاثر 
ثروت خود را در واسطه گري كالاهاي شركت هاي غربي يافتند. اين گروه هاي واسطه و 
دلالان در سیاست گذاري هاي اقتصادي كشور نیز دست داشتند و به تب مصرف گستره 

بي سابقه اي بخشیدند.
پیامدهاي دگرگوني اين طبقه و تأثیر آن بر سیاست گذاري دولتي را در گشايش 
بي سابقه بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبیل سازي و رشد فوق العاده تجارت اين 
كالا در ايران از اوايل دهه 1370 به وضوح مي توان مشاهده كرد. اين مسئله موجب 
تبديل وزارت صنايع به نمايشگاه بزرگ فروش اتومبیل شده كه در نهايت، رونق بازار 
فروشندگان و طرف هاي خارجي قراردادهاي مونتاژ و ساخت خودرو را فراهم آورده و 
تهران و ساير شهرها را به پاركینگ انواع اتومبیل تبديل كرده است )شهبازي، 1382(.



ت /  سال پنجم / شماره هجدهم-بهار 1392
شی آفاق امنی

فصلنامه علمی- پژوه

90

هـ( پیامد امنیتي
اگر تقاضا برای كاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی يکی از وجوه سلبی خواسته های 
طبقه متوسط جديد باشد، تقاضا برای مشاركت در سطوح مختلف تصمیم گیری )از 
مشاركت اجتماعی گرفته تا مشاركت سیاسی( از وجوه مثبت آن است )قريب، 1378: 

109ـ108(. 
زمینه ساز  مهم ترين  جديد،  متوسط  طبقه  گسترش  شد،  بیان  كه  همان طور 
دامنه دارتر شود،  متوسط  به شمار مي آيد. هرچه طبقه  دموكراسي خواهي در جامعه 

دموكراسي خواهي بالا مي گیرد. 
هرچند مشاركت سیاسي يکي از خواست هاي برجستة طبقه متوسط جديد است، 
ولي شركت در انتخابات و رأي دادن، پايین ترين سطح مشاركت سیاسي است و پیوستن 
رفتار  بر  اثرگذاري  و  و...  راهپیمايي  اعتراض،  به  زدن  دست  و  انجمن ها  و  احزاب  به 
دولت مردان نیز جنبه هايي از مشاركت سیاسي محسوب می شود )مسعودنیا،1390: 72(.

هر اندازه ساختار اجتماعی جامعه، قشرهای مختلف طبقه متوسطِ دارایِ آگاهی و 
درک بالاتر، قدرت مقايسه و انگیزه و اعتماد به نفس بیشتر را درون خود جای داده 
باشد، شدت و كیفیت تقاضای مشاركت گسترده تر خواهد بود. به نظر می رسد طبقه 
كیفی  و  كمی   تقاضای  پايین،  به  رو  متوسط  طبقه  با  مقايسه  در  بالا  به  رو  متوسط 
بیشتری برای مشاركت در سطوح مختلف تصمیم گیری دارند. بديهی است در صورتی 
كه تقاضای فوق از سوی نظام سیاسی درست درک نشود و مکانیسمی  مناسب برای 
به  و  می انجامد  سیاسی  و  اجتماعی  تنش های  به  نگردد،  طراحی  آن  به  پاسخگويی 
تهديدی جدی جلوه می كند.  به عنوان  و  تبديل می شود  امنیتی  به مقوله ای  تدريج 
بنابراين اگر نوسازي سیاسي انجام نگیرد و گروه هاي نوپا هم چون تکنوكرات ها شامل 
طبقه  اعضاي  كلی  طور  به  و  دانش آموختگان  و  ماهر  كارگران  كارشناسان،  مديران، 
متوسط جديد جذب نظام نشوند، اين گروه ها دچار سرخوردگي مي شونداين امر ممکن 

است پیامدهای ناخوشايندی را به بار آورد.
اداری در  و  به كارهای خدماتی  بیشتر  پايین طبقه متوسط جديد كه   لايه های 
هنگام  دارند،  پايین  و  ثابت  نسبتاً  حقوقی  معمولاً  و  مشغول اند   مختلف  دستگاه های 
بحران های اقتصادی مانند افزايش تورم، به شدت دچار آسیب می شوند و در معرض 
فشارهای شديد معیشتی قرار می گیرند )ازغندی،1384: 129ـ128(. توقعات فزاينده 
و محدود بودن ظرفیت اقتصادی ـ اجتماعی جامعه برای پاسخگويی به آن باعث شده 



91

ده 
 زا

رع
 زا

ول
رس

ی/ 
سم

 قا
الله

ت 
صف

ن/
یرا

ر ا
د د

دی
 ج

ط
وس

 مت
قه

طب
ور 

ظه
ی( 

نیت
 ام

ی و
اس

سی
ی، 

اد
تص

 اق
ی،

نگ
ره

، ف
عی

ما
جت

 )ا
ای

ده
یام

   پ
 

است اين طیف از وضع موجود تا حدی ناراضی باشند و در صورت مساعد بودن شرايط، 
خاصیت بسیج شوندگی از خود بروز دهند.

نظام  شدن  حجیم  و  اخیر  دهه  سه  طی  ايران  در  دولت  گسترش  هم چنین 
ديوان سالاری باعث شده است كارمندان دولتی به  يکی از قشرهای مهم و تأثیرگذار 
طبقه متوسط جديد تبديل شوند. در حال حاضر، اين طبقه ديوان سالاری كه در تهران 
و ساير شهرهای بزرگ گستردگی زيادی دارند، در وضعیت اجتماعی متناقضی به سر 
می برند. از يک سو برای ارتزاق از طريق ديوان سالاری دولتی بايد بر اساس ايدئولوژی، 
فضای خصوصی تر  در  وقتی  ديگر  سوی  از  و  كنند  رفتار  دولت  هنجارهای  و  باورها 
با آنچه در دستورالعمل هاي  ارزش ها و شیوه های زندگی شان  استقرار پیدا می كنند، 
دولت دنبال می شود، متفاوت است. اين امر موجب می شود كه اين قشر با دوگانگی 
و دو زيست متفاوت مواجه شوند: يکی، زيست جهان ِ دِولتی و ديگری، زيست جهانِ 
غیردولتی. به علت اين دوگانگی فرهنگی، تعلق خاطر اين قشر به نظام بوروكراتیک 
كاهش می يابد و نوعی بیگانگی نسبت به محیط سازمانی پیدا می كند؛ از اين رو بیشتر 
اين افراد دارای روحیه ای ناراضی ولی اطاعت گرا هستند و سهل انگاری كاری و جدی 
نگرفتن وظايف محوله از ويژگی های رفتاری آنان است. از طرف ديگر، به دنبال فرصتی 
برای رهايی و آزادی از چنین شرايطی هستند. به همین علت هنگام بروز بحران ها و 
چالش ها، بخشی از نیروهايی كه در اين چالش ها وارد می شوند، همین طبقه متوسط 

ديوان سالاری هستند. )فاضلی، 1389: 217(.
و... ظهور  اقتصادی  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی،  پیامدهای  از  در مجموع هريک 
هدايت  و  سیاسی  نظام  مناسب  پاسخگويی  عدم  صورت  در  جديد  متوسط  طبقه 
خواسته های اين طبقه در مسیر مناسب، می تواند به سطوحی بالاتر از تعارض و بحران 

حركت و به عنوان مقوله ای امنیتی نظام را با چالش مواجه كند.
از اين رو  يکی از چالش های مهم پیش روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ايران 
در حوزه داخلی، طبقه متوسط جديد ، كمیت و كیفیت پاسخگويی به تقاضاهای آنها 

خواهد بود.

6 . گزینه هاي جمهوري اسلامي در مواجهه با طبقه متوسط جدید
به نظر می رسد نظام جمهوری اسلامی  در مواجهه با طبقه متوسط جديد ـ نیرويی 
اجتماعی كه برخی قشرهای آن در حال تبديل شدن به طبقه فعال سیاسی هستندـ 

سه گزينه پیش روی خود دارد:
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و                            آن  بالای  به  رو  طیف  ویژه  به  طبقه  این  تقاضاهای  و  خواسته ها  گرفتن  نادیده  الف( 
برخورد با آنها 

اتخاذ اين گزينه و اعمال آن به عنوان راهکار، گرچه ممکن است در كوتاه مدت پاسخگو 
باشد، اما پیامدهای منفی قابل توجهی دارد. تشديد فرايند مهاجرت به خارج از كشور 
و رواج پديده هايی نظیر امارات نشینی از جمله اين موارد است؛ به ويژه كه مهاجرت 
را  كشور  از  خارج  اپوزيسیون  وزنه  است  ممکن  قشر  اين  سیاسی  علمی  و  نخبگان 

سنگین تر كند و آن را به تهديد امنیتی جدی تری بدل سازد. 
هم چنین ناديده انگاشتن خواسته ها و تقاضاهای اين قشر، به ويژه طیف رو به بالای 
آن، و عدم ايجاد كانال های مناسب برای بیان آن به شکل گیری جنبش های اجتماعی 
مقاوم می انجامد كه در صورت مساعد بودن شرايط زمینه  ساز شورش ها و نارضايتی ها 
در عرصه  های مختلف می شود وگرنه به صورت جنبش ها و سازمان های زيرزمینی به 

فعالیت خواهند پرداخت.
آنها                                                       دادن  دخالت  و  طبقه  این  خواسته های  و  تقاضاها  شناختن  رسمیت  به  ب( 

در فرایند قدرت  
از آنجا كه برخی از خواسته ها و تقاضاهای اين قشر با ارزش ها و هنجارهای نظام 
در تعارض است و در حقیقت، با خواسته های معاندين نظام و استکبار در يک راستا 
قابل  ايران  اسلامی  جمهوری  حاكمیت  سوی  از  طبیعی  طور  به  گردد؛  می  ارزيابی 

پذيرش نمی باشد.

)مدیریت  منفی  وجوه  حذف  و  مقابله  و  مثبت  وجوه  شناختن  رسمیت  به  و  بازتولید  ج( 
خواسته ها و تقاضاها( 

در اين راهکار، نظام بايد با مطالعه دقیق روی اين طبقه اجتماعی و شناخت ويژگی ها 
پاسخ دهد.  را  اين طیف  تقاضاهای  نیازها و  تا حدی كه ممکن است  نیازهای آن  و 
بازسازی جناح چپ معتدل يا ايجاد جريان سیاسی ديگر كه در چارچوب نظام سعی 

در نمايندگی اين طبقه كند، از جمله لوازم اين راهکار است. 
و  فرهنگی  اقدامات  و  اجتماعی  نیروی  اين  مديريت  برای  راهبردی  برنامه ريزی 
از  است،  نظام  چارچوب  از  خارج  كه  تقاضاهايی  و  خواسته ها  تغییر  برای  نرم افزاری 
اقدامات ديگر در اين چارچوب به شمار می رود.جدی گرفتن نظريه پردازی پیرامون 
تلاش  آن،  صحیح  سازی  پیاده  جهت  در  تلاش  و  پیشرفت  اسلامی  ايرانی-  الگوی 
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در جهت تحقق نهضت نرم افزاری در علوم انسانی و اصلاح و تقويت مکانیسم های   
جامعه پذيری سیاسی نظام از مهم ترين اين اقدامات هستند.

آن،  قشرهای  برخی  است،  نوسازی  مولود  آنکه  بر  علاوه  جديد  متوسط  طبقه   
آن  گرفتن  فاصله  و  بیگانگی  رو  اين  از  پیشرفت كشورند؛  و  توسعه  اصلی  كارگزاران 
بسیاری  مثال،  برای  نظام كند.  كارآمدی  را متوجه  نظام ممکن است آسیب هايی  از 
ناراضی  ولی  اطاعت گرا  روحیه ای  اداری  نظام  در  طبقه  اين  بوروكراتیک  قشرهای  از 
عمده  ويژگی های  از  مسئولیت ها  انجام  در  اهمال  و  كارها  نگرفتن  جدی  لذا  دارند؛ 
اين طیف است. اين امر )به ويژه در مواقع بحرانی( باعث اخلال در نظام پاسخگويی 
و مسئولیت پذيری نظام اداری می شود و موجبات نارضايتی قشرهای ديگر را فراهم 
می كند و حتی زمینه ساز تهديدهای امنیتی ديگر می شود. كارمندان وزارت كشور و 
وزارت امور خارجه از مصاديق مهم اين قشر هستند.1 با توجه به اين مهم، بازسازی 
به  حیاتی  مشاغل  سپردن  و  حساس  وزارت خانه های  در  ويژه  به  كشور  اداری  نظام 
نیروهای مطمئن و توانمند از لوازم ضروری ارتقای كارآمدی و پاسخگويی نظام است.

عام  ويژگی های  از  يکی  زندگی  استانداردهای  ارتقای سطح  و  رفاهیات  به  توجه 
طبقه متوسط جديد است؛ از اين رو كارايی و كارامدی نظام سیاسی در جامه عمل 
پوشاندن به اين خواسته، يکی از عوامل رضايت اين طبقه اجتماعی، به ويژه طیف رو 

به پايین آن كه موقعیت چندان مناسب اقتصادی ندارد، خواهد بود. 

نتیجه گیری
در مسیر تحولات و تغییرات اجتماعی كه در دوره معاصر، به ويژه از دهه 1370 به بعد 
در جامعه ايران صورت گرفته، دگرگونی های چشم گیری در ساختار طبقات اجتماعی 
كشور به وجود آمده است. از جمله اين دگرگونی ها می توان به پیدايش و گسترش طبقه 
متوسط جديد در نتیجه فرايند نوسازی اشاره كرد. براثر فرايند نوسازی، شهرنشینی 
در  تحصیلات  شده،  ايجاد  جامعه  در  مدرن  نهادهای  و  بوروكراسی  يافته،  گسترش 
سطوح آموزش عمومی  و عالی به صورت كمی  و كیفی افزايش يافته، رسانه های ارتباط 
جمعی نفوذ خود را در جامعه فراگیر كرده و براثر سیاست هايی نظیر خصوصی سازی 
در ساختار اقتصادی كشور تحول ايجاد شده است. يکی از نتايج عمده اين اقدامات، 
گسترش و تقويت جايگاه طبقه متوسط جديد در جامعه ايران بوده است. پیدايش اين 

1.طی سال های اخیر شاهد پناهندگی برخی كارمندان وزارت امور خارجه به برخی كشورهای بیگانه بوده ايم.
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نیروی اجتماعی موجب تأثیرات گسترده اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و در 
نهايت امنیتی برای نظام شده است. هر يک از ساحت های غیرامنیتی اين تأثیرات نیز 

ربطی وثیق با امنیت نظام سیاسی كشور دارد. 
بدين لحاظ نظام جمهوری اسلامی  بايد با مطالعه دقیق روی اين طبقه اجتماعی و 
شناخت ويژگی ها و نیازهای آن تا حدی كه ممکن است نیازها و تقاضاهای اين طیف 
و  اجتماعی  نیروی  اين  مديريت  برای  راهبردی  برنامه ريزی  هم چنین  دهد.  پاسخ  را 
اقدامات فرهنگی و نرم افزاری برای تغییر خواسته ها و تقاضاهايی كه خارج از چارچوب 

نظام است، از اقدامات ديگر قابل توصیه در اين چارچوب به شمار می رود.

منابع فارسی 
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